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 چکیده
  احساااتااات بیان  به  که «تأثری نقد» کردند اثر هنری را تنها با تکیه بر خود آن اثر تحلیل کنند،که تلاش می  «محورمتن هاینظریه»  گرفتن  قدرت با

 تاااوی  از آن  انتقادی  ماهی  به نساااب  فراوانی  هایتشاااکیک  چراکه  شاااد  بدل  نمامتناقض  عبارتِیک   پردازد، بهمی  هنری اثر  با  رویارویی  در منتقد
  داد   تنزل دیرر  نقدهای میان  در  را  تأثری  نقد  جایراه امر  این  دانساتند نمی  آن واقعی  معنای به نقد  را نقد  از نوع این  اصاوا  که گردید  مطرح پژوهشاررانی

 وجوه و  کرد تاأثری نقاد باه  دوبااره نرااهی توانمی شااانااختی،زیباایی جادیاد نظریاات  و  هنری نقاد در  «محورمخاابا » نوینِ رویکردهاای  باه  نظر باا  امروزه  اماا
پرویز  نقدهای تاینمایی اتا   در ایران  در  فیلم منتقد  تأثیرگذارترین تاینما،  ةحوز منتقدان  از بسایاری  باور به دوایی پرویز   بازشاناخ   را آن  قدرت و   ضاع 
  اتا   هیچکاک آلفرد  اثر  «تارگیهه» فیلم بر  او   نقد ویژهبه تأثری، نقد  در بیشاتر او  موفقی  و   آوازه  اما  یاف    توانمی  را نقد از  مختلفی  هایگونه دوایی

 روش با  جستار  این  آورد  بر این اتاا،،نقد تاینمایی دتاتاویزی مناتا  برای نراهی دوباره به این نوع نقد فراهم می  ةنقدهای تأثری پرویز دوایی در حوز
ات   نتایج به دت   تأثری  نقد موفقی   در  مؤثر  در پی بررتی و تحلیل عوامل  ترگیهه،  فیلم بر دوایی پرویز نقد  تحلیل و   مطالعه  با و   تحلیلی  _ توصیفی

 از  فرارَوی هنری،  آثار  میان  در اثر  جایراه موردنظر،  عرصا   در منتقد  جایراه: تواند در موفقی  نقد تأثری مؤثر باشاندعوامل زیر می  دهد کهمیآمده نشاان 
 تنهانه تأثری، نقد  در  یادشاده  عوامل حصاول  با  رتادمی نظر به  جدید هنری  اثر  یک  خلق  و   احساا،  ادیبان  و   پخته انتقال و  شاناختیزیبایی  خودفراموشای

 تواندمی  شاود ددر اینها تاینما ،ادبیات و هنری که نقد می خوردگیگره  از  حاصال لذت  بلکه  شاود می  مرتفع نقد  از  گونهاین  کارایی بر وارد  انتقادات برخی
  آورد پدید را بخشلذت حالدرعین و  تودمند نقدی و  زدهرقم را مضاعفی و  ویژه شناختیِزیبایی  تهرب
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 مقدمه و بیان مسئله 
را نقد به معنای علمی  30ای از منتقدان نقد تأثری یا امپرتیونیستیعده

آورند و برخی دیرر آن را نوعی از نقد با  حسااان نمیو آکادمیک آن به
دانند و آن را در مقابل نقد دانشااراهی، نقد های خاص خود میویژگی

نقاد حکمی یاا  ازاینقرار می  31علمی  از دهناد   این نقاد در برخی  رو 
کنند، جایراهی دارد و در  هایی که مبانی و انواع نقد را معرفی میکتاان

هاا، ککری از آن باه میاان نیااماده اتااا    برخی دیرر از این پژوهش
تواناد جاایرااه نقاد تاأثری را در انواع نقاد چرونریِ تعری  نقاد هنری، می

متن و  تحلیل علمی  ةمشااخک کند  برای ملال، اگر نقد ادبی را شاایو
آفرینش جهاان ممکنی بادانیم کاه    ةاز شااایو  گزارشااای صاااری برح 

توانیم  ، نمی24  ،1398گذارد دصاافوی،  یار گیرنده میفرتااتنده در اخت
حساان بیاوریم  چراکه دو شار» »تحلیل علمی« و نقد تأثری را نقد به

»صاااراح « در آن مخدوش اتااا   زیرا منتقد در نقد تأثری با زبان  
گویی باه بیاان احساااا، خود از  غیرعلمی و گااه باا ابهاا  و پوشااایاده

نقد علمی که   ةپردازد و این شاایوه با شاایواش با اثر هنری میمواجهه
پاذیر و قاابال رد یاا اثباات متن را  اصاااولی تهرباه  کناد باا ارا ا تلاش می

بکاود و تشاری  کند، متفاوت اتا   اما اگر تعریفمان از نقد این باشاد  
ختن  کاه »نقاد چیزی جز هنر لاذت بردن از هنر و تلطی  و غنی تاااا

 ، شرایط متفاوت  39/  4  ،1389ها نیس « دولک،  شخصی از آن  تأثرات
هاای  هاا در نظر باه نقاد تاأثری، تحلیال شاااود  باه دلیال همین تفااوتمی

رتد جایراه  که به نظر میآن وجود دارد  در صورتی  ةبسیار اندکی دربار
نقد تأثری و مشاخصاات آن باید بیشاتر بررتای شاود  باید دید که آیا نقد 

تواند  ای برتااند  آیا نقد تأثری میخود بهره  ةتواند به خوانندتأثری می
میاان نقاد کوقی و نقاد خشاااک علمی قرار بریرد و هماان نقاد جاامع و 
کامل باشاد  »نقدی که مبتنی بر علم و کو  باشاد، نقد جامعی اتا   
که متأتااافانه منتقدان ما همواره به یکی از این دو نحله دنقد علمی و 

   پرتااش بعدی این  41  ،1390کردند« دبشااردوتاا ،یل میقی[ مکو 
اتا  که آیا اصاولی بر نقد تأثری مترت  اتا  که بدان وتایله بتوان 
وجوه برتری یک نقد تأثری را نسااب  به نقد دیرری از همین دتاا   
مشاخک تااخ   تلاش نویساندگان در این جساتار، نزدیک شادن به  

ها از بریق بررتای و تحلیل نقد تأثری پرویز دوایی پاتا  این پرتاش
شاناختی  با بررتای مناتابات آن با اصاول نقد و نیز آرای نوین زیبایی

 ات   
 

 پژوهش ةپیشین
اند و بخش  نقد ادبی نوشته شده  ةهایی که در حوزبه غیر از اندک کتان
ها به نقد تأثری اختصاااص دارد  مقاله یا پژوهش  بساایار کوتاهی از آن

های  نقد تأثری در ایران نراشاته نشاده اتا   از کتان  ةمساتقلی دربار
تاایرو، شاامیسااا و »مو  و   توان به »نقد ادبی« نوشاات ده مییادشاا 

 
30 Impressionistic criticism 
31 Judicicial 
32 Unhumanize 
33 William Hazlitt 

مرجان، رویکردهای نقد ادبی در جهان جدید و تارگذشا  نقد ادبی در  
به تعری  و توضایحی  مهتبی بشاردوتا  اشااره کرد که    ایران« نوشات

پرویز دوایی هم ککر این    ةاند  دربارنقد تأثری پرداخته  مختصاار دربارة
  که تاکنون پژوهشای علمی دربارة شایوة نقدپردازی  نکته شاایساته اتا 

ویژه اتااالون او در نقد تأثری صاااورت نپذیرفته اتااا  و این  او و به
 مورد مطالعه، پژوهشی نو ات    و هم زمین  پژوهش هم در موضوع

 

 نقد تأثری  تاریخچة
 نیز  انطباع  اصااال  و  کو   اصااال   مکت  تأثرگرایی، را  امپرتاایونیساام

ناپذیر  پس از اصاول انعطا    16: ،3  1389ولک،: ک رد  اندکرده  ترجمه
و تاخ  و خشاک دوران نکوکلاتایسایسام که عواب  هنرمند را نادیده  

ترین ویژگی انراشاا ، مکت  رمانتیک تاار برآورد که در آن مهممی
   115  ،1389شاااد  دموران:  رمند دانساااته مییک اثر ادبی عواب  هن

زمانی که آیین  هنر از دنیای بیرون هنرمند رخ گرداند و عواب  درونی 
گذاری هنر، نقد و مکات  ادبی نیز دتاااتخوش  او را نمایش داد، ارزش

تغییروتحول شااد  بدین ترتی  در اوایل تاادة نوزدهم شاایوة انتقادی  
امپرتایونیسام کار خود را آغاز کرد و در برابر شایوة هنری نکوکلاتایسام  

 نرر و عینی قد علم کرد و روش انتقادی برون
رتااد بین منتقدان عینی و منتقدان امپرتاایونیساا  به نظر می      

جدالی همیشااری حاکم بوده اتاا   منتقدان امپرتاایونیساا  به دیرر 
کنناد و منتقادان می  32گیرناد کاه هنر را غیرانساااانیمنتقادان خرده می

دیرر بر این بااورناد کاه نقاد تاأثری تنهاا یاک معیاار دارد و آن احساااا،  
شااخصاای و متغیر منتقد اتاا  که قابلی  رد و پذیرش را ندارد  منتقد 

دهند که زیبایی امری کوقی اتا  و گونه پاتا  میامپرتایونیسا  این
کو  چیزی نیسا  که با تلاش کسا  شاود  بلکه بیشاتر یک درای   

معدودی که    ها به عدة  رایران الههکاتی و غیرقابل انتقال اتا  »هدی
   کو ، امری شااخصاای  696  ،1906اند« دبابی ،  پیش تعیین شاادهاز  

اتا  که از فردی به فرد دیرر متفاوت اتا   پس ادعای منتقدِ عینی 
آن باا تکرار نقاد،   ةمبنی بر علمی بودنِ نقادِ هنری و اثباات چنادباار

  منتقد 1۷۷8-1830د 33چنان که هزلی اتااا، اتاا   آنادعایی بی
»در باان نبو  و عقال متعاار « در این مورد     انرلیسااای در مقاالا 

گیرید نه از موضاع خرد   نویساد: »شاما از موضاع احساا، تصامیم میمی
یعنی از موضع تأثراتی که بر اثر عوامل متعدد و مختل  در کهن فردی  

توان بر آثار دیرری تسری شود  اما این تأثرات را نمیخاص حاصل می
    از دید منتقد امپرتایونیسا ، از  40:  1385داد« دبه نقل از شامیساا   

آنهایی که هر لذتی بر حسا  زمان، مکان و قوة کو  فاعل شاناتاان  
تواند کاری جز بیان نظرات خود انها  دهد   متفاوت اتاا ، منتقد نمی

آنااتول فرانس: »نقاد هرگز علم نخواهاد شاااد    تنهاا کااری که     باه گفتا 
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بخشاد« دولک،  هنری به او می منتقد باید بکند، ثب  لذتی اتا  که اثر

1389، 4/1  :43    
توان تا یونان باتااتان و آرای  فلساافی نقد تأثری را می   پشااتوان      

تااوفسااطا یان پی گرف   نقد تأثری  هور مهدد این اصاال باتااتانی  
اتا،،  ات  که انسان و درک و احسا، او معیار همه چیز ات   براین

در امپرتاایونیساا  نیز مخاب  مرکز دنیای متن و احساااتااش مرجع  
این تفکر را در ادبیات، »آتکیساام   34تاانهش آن اتاا   اریک هرش

کند: »آتکیسام شاناختی گونه تعری  مینامد و آن را اینمی 35شاناختی«
دید خودش به ادبیات     بر این ایده بنا شااده اتاا  که هر کس از زاوی

ای هیهاانی و گوناههاایش باههاا و تاداعینررد و از بریق نظاا  ارزشمی
   ۷9 ،1385دهد« دهرش، ن واکنش نشان میعابفی به آ

 36توان باه آنااتول فرانس ترین منتقادان این مکتا  میاز برجساااتاه      
  نویساانده، شاااعر و منتقد فرانسااوی، ویلیا  هزلی ، 1924-  1844د

 38نویس و منتقد انرلیسی و پیتر، والترِ   مقاله1834-  1۷۷5د  3۷چارلز لم
نویس، و منتقد هنری انرلیسای اشااره    دانشامند، مقاله1894-  1839د

کرد  نقاد امپرتااایونیساااتی در دوران این منتقادان روزگاار او  خود را  
گذراند و تا پایان قرن نوزدهم همچنان بر تاار کار بود  اما با آغاز قرن 

ویژه از تاااوی ای فزاینده قرار گرف   این حمله بهبیساااتم مورد حمله
دانساتند و منتقدان نقد نو بود که نقد تأثری را تاطحی و خودتارانه می

شاااناختی  های روانمعتقد بودند که تفسااایر متون بر اتاااا، پاتااا 
 - ناامیادناد  می  39عاابفی   هاا آن را مغاالطا امری کاه آن  -خواننادگاان  

   تفاوت نقد تأثری با نقد نو، بیش    342  ،2018  اشاتباه اتا  دمورفین،
از هر چیز، اتاااتوار بودن آن بر کهنی  اتااا   آنچه نقد تأثری بر آن  

رو آن را غیرعلمی  کناد، امکان رد، اثبات یا ارزیابی ندارد  ازاینحکم می
اند که در نقد تأثری یک منتقد اند و این نقد را بر آن وارد آوردهدانساته

تواند در مواجهه با اثر، احساا، متفاوتی داشاته باشاد و خاص هر بار می
ای  احسااا، متفاوت او هر بار نقد متفاوتی را پدید آورد  اگر نقد قاعده 

توان مطمکن بود با تکرار آن، همان نتایج قبلی نداشاته باشاد، چطور می
ها توتاااط برخی برفداران نقد تأثری با  به دتااا  آید  این پرتاااش

اناد فوایاد و بوده اتااا  و این منتقادان کوشااایاده  هاایی همراهپااتااا 
محسااانات نقد تأثری را تبیین کنند  به هر روی، با پایان قرن نوزدهم  

کم اعتبارش را از دتا  داد  اما  کارایی نقد تأثری زیر تاؤال رف  و کم
بور کاامال از بین نرفا  و امروزه هم این نوع نقاد همچناان  هرگز باه

 شود نوشته و خوانده می
توان از جمله نقدهای تأثری  در ایران نقدهای علی دشاااتی را می      

توان نقدهای پرویز دوایی نقد فیلم می  ةبر متون ادبی دانساا   در حوز
  1314حساااان آورد  پرویز دوایی متولد گونه نقد بههای اینرا از نمونه

در تهران، نویسانده و منتقد پرکار و تأثیرگذار تاینما در ایران اتا   او 
کرد و همواره باا عنوان کااری خلاقااناه دنباال مینقادنویسااای را باه

راتاتا با تأثیراتی که فیلم بر او گذاشاته  دیدگاهی عابفی و حسای و هم
تاینما و نقد تاینما،    ةاغل  فعاان در حوز   گفت نوشا   بهبود، نقد می

 
34 Eric Hirsch 
35 cognitive Atheism 
36 Anatole France 

ترین منتقدهای تااینما در ایران اتاا  که نقدهای  او یکی از برجسااته
ن تأثیر گذاشاته اتا  دصاابری،  اش بر بسایاری از نقدنویسااتاینمایی

   دوایی از دوران تحصاایل در دبیرتااتان  یعنی از تااال  165  ،1384
اش را آغاز کرد و در مهلات تینمایی مطرحی   فعالی  تینمایی  1333

تاینما، فردوتای، تاپید و تایاه،    ةچون روشانفکر، جهان تاینما، تاتار
نویسای و نقدنویسای حالمقاله و داتاتان فیلم، شارح  فیلم و    به ترجم

های مساتعاری که با حر  »«« شاروع  پرداخ   او نقدهایش را با نا 
هاایی چون پرواناه، پنادار، پیاا  و      کرد  ناا شاااد، امضاااا میمی

ترین نقد دوایی، نقد مفصالش بر فیلم »تارگیهه«  ترین و مهممعرو 
به کارگردانی آلفرد هیچکاک اتا   در این    1958تااخته شاده در تاال  

شاود با تمرکز بر این نقد با نا  »تایری در تارگیهه«،  مقاله تلاش می
نقد تأثری روشاان شااود  این امر به فهم     وجوه تفو  دوایی در عرصاا 

تواناد یاک نقاد تاأثری مؤثر و تاااودمناد را بیاافریناد،  هاایی کاه میمؤلفاه
 کند  کمک می

ه یری در  مؤلفه ت »سهه أثیرگه ار در مقبولیه ای ته هه

 سرگیجه«

و   دان  قه نه ه مه ان  یه مه در  د  قه نه ه مه اه  ایه ه جه   ) اله

 مخاطبان
کناد و باه آن  اولین قادمی کاه نقاد تاأثری را برای خوانناده جاذان می

ای اتا  که در آن قلم  بخشاد، جایراه منتقد در عرصاهمشاروعی  می
مرتبه باشاد، احساا، او در  زند  اگر منتقد شاخصای معمولی یا میانمی

قبال اثر جذابیتی برای خواننده ندارد  تاایرو، شاامیسااا در این باره  
   گوید: »تأثرات کساای مهم و برای مرد  جال  اتاا  که در زمین می

ادن اعتباری داشاته باشاد و لذا مرد  نساب  به عقاید و آرای او کنهکاو  
و   بو  کور  ةباشااند  مللاه همه دوتاا  داریم که بدانیم نظر نیما دربار

تأثر او از این شاااهکار چه بوده اتاا  وگرنه نظر افراد معمولی در این  
   این مؤلفه  41و   40  ،1385نیس « دشمیسا،  کس مهمی هیچباره برا

   در نقاد تاأثری در هنرهاای دیرر نیز روایی دارد  پرویز دوایی کاه از دها 
و بی مدت زمانی    40   نوشاتن و ترجمه را آغاز کرده اتا ، در ده  30

شااود  او با نلر ترین و تأثیرگذارترین منتقد ایران بدل میکوتاه به مهم
یابد که پیش از تماشاای هر فیلم  شایوا و جذابش مخاببان بسایاری می

آن فیلم را بدانند  »اتفاقی در این تااط     ةخواهند رای دوایی دربارمی
در نقادنویسااای ایران تااکنون فقط برای پرویز دوایی رخ داده و هیچ  

قرن نتوانسااته به جایراه »پیا « حتی نزدیک  منتقدی در بول این نیم
تواند بیان احسااا، او جایراه می    این6  ،1394مروتی،  هم شااود« د

 نسب  به هر فیلم را جذان تازد و مخاببی جدی داشته باشد  
گرچه نقدهای دوایی عموما شرح احسا، او نسب  به فیلم ات           

توان حسااای برآماده از تهرباه و نزدیکی او باا  اماا این احساااا، را می
نقاد و  ةکناد  خود او درباارفیلمساااازی دانسااا  کاه فیلمش را نقاد می

37 Lamb Charles 
38 Pater Walter 
39 affective fallacy 
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های  گوید: »اگر منتقد فقط به احساااتااات و برداشاا احسااا، می
اش متکی باشد، ممکن ات  در کار قضاوت دچار لغزش شود   احساتی

شااانااتااام، در خیلی از موارد به و من چون خود  را آدمی عابفی می
بینم  کنم و هر فیلم را چندین بار میا  اتکا نمیبرداش  احساتی اولیه

توان فر  فیلم را اتاااتنتاا  و از برفی هم، چون در دیادار اول نمی
اتاتخرا  نمود، حتماه باید آن را چندین بار دید تا پی برد که فر  تا چه  

    1۷6  ،1384ن دخال  داشااته اتاا « دصااابری،  حد در بیان مضاامو
شاااود کاه مخاابا  همچناان کاه  خبرگی دوایی در نقاد فیلم موجا  می

، بتواند قضاااوتی فنی را هم  یابداش را درمیاحسااا، منتقد موردعلاقه
 فیلم دریاف  دارد    ةدربار
 

 ب  جای اه اثر در میان آثار هنری
مند اتاا  که با احسااا، او گره منتقد امپرتاایونیساا  به اثری علاقه

نقد   ای که پایکند  اثر هنریوتوته میخورد، و او را برای نوشاتن  می
گیرد، چنان کامل و مطلون اتاا  که هر توصاایفی از  تأثری قرار می

تواند او را به این هرا، بیندازد که مبادا نقدش زیبایی تاوی منتقد می
زیبایی آن را   ةهای گسااترداثر را تقلیل دهد: »این توصاای ، که جنبه

آورد و این امر در مورد خود  ای باه آن وارد میکناد، لطماهمحادود می
   و این هرا،،  19بورکلی مصدا  دارد« ددوایی، :فیلم ترگیهه نیز به

شااود و نقد او را ارتقا  خود موج  وتااوا، منتقد در نوشااتن نقد می
تواناد موجا  خلق یاک نقاد تاأثری  بخشاااد  بناابراین هر اثری نمیمی

یری عمیق دملبا  یاا هنرمناداناه و تاأثیرگاذار شاااود  اثر هنری باایاد تاأث
گوید: »با تاارگیهه من  چنان که دوایی میمنفی  بر منتقد برذارد  آن
گی را احساااا، کرد «  ا  و باااتر از آن، زناداحساااا، کرد  کاه زناده

هایی را     تااارگیهه اثری اتااا  که چنین ویژگی15  ،1341ددوایی، 
هیچکاک یک تاال   بخشاد آفریند و لذت میدارد  تارگیهه به  می

گیرد  کند و جزییاتی را در نظر میتاارگیهه کار می   تما  روی فیلمنام
کناد و تاااینماایی تبادیال می   کاه اثرش را باه یکی از آثاار برجساااتا 

هاای تااری  نماایش داده  باارهااوباارهاا ناامش در فهرتااا  بهترین فیلم
شاود و حتی برخی منتقدان آن را بهترین فیلم تاری  تاینما و بلکه  می

دانناد  تااا ، مین اثر هنری کاه در هر تمادنی باه وجود آماده ابزرگتری
   رابین وود منتقد انرلیسااای در  160 –  158  ،1383در ک هیچکاک : 
های هیچکاک«، تارگیهه را شااهکار تاینما و یکی از  کتان خود »فیلم

شارایط انساانی و   ةپنج فیلم برتر تاری  تاینما با احسااتای عمیق دربار
:  1383کناد دباه نقال هیچکااک،  عمق عاابفی زیروروکنناده معرفی می

هاا بوده  ترین فیلم   در ایران نیز تااارگیهاه همواره جزو محبون155
هایی که در ایران از منتقدان، درصاد از نظرخواهی  90اتا : »در باای

فیلمساازان، تاینماگران و تاایر هنرمندان صاورت گرفته، تارگیهه به  
درصاد از این    100شاده و در  عنوان بهترین فیلم تاری  تاینما انتخان  

   22 ،1382اول تاری  بوده ات « دپوریا، ها، جزو پنج فیلم گیریرأی
قادر توانمناد بااشاااد کاه منتقاد را دچاار بها  و وقتی اثر هنری آن      

تنها در هنرا  رویارویی با اثر  بلکه  مانند کند و این به  نهتتایشی بی
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شااود   پس از آن نیز ادامه داشااته باشااد، این اثر، درخور نقد تأثری می
گوید تاارگیهه برای او مملو از به  اتاا   بهتی که حتی دوایی می
از   فیلم همچ  26پس  تماااشااااای  اتاااا   بااار  مااانااده  باااقی  نااان 

   منتقد در این نقد، محو در جادوی متن اتاا   111  ،1383دهیچکاک،
و تنها راه پیوند با متن را همین تااارتاااپردگی به اغوای متن و غر  

   چنین حسای در منتقد راه را برای نقد 3داند دهمان:  شادن در آن می
تااازد  در این نقد آنچه حاکم اتاا ، احسااا، اتاا    فنی دشااوار می

گوید که  احسااتای به قول خود دوایی نان  او خود در خلال نقدش می
تاهران تاپهری   یاد شاعر »پرتاتو« از تایاوش کسارایی و »شااتاوتاا« از

خواهد  داند چرا این اتفا  افتاده و نمیدهد که نمیافتد  اما ادامه میمی
 هم بداند، تا خلوص این احسا، آلوده نشود  

از تاوی دیرر، تارگیهه در مواردی با منطق ما تارِ ناتاازگاری        
آید و به  گذارد  بعضای از رخدادها در تارگیهه با منطق جور درنمیمی

قول دوایی اگر بخواهیم با منطق برای برخی از وقایع تاارگیهه دلیلی  
   این  39  ،1341مزه خواهاد بود ددوایی،  و بیبیاان کنیم، دلیلی خناک  

رو که نه بر منطق  بلکه بر احساا، اتاتوارند، تنها با  ها را از آن صاحنه
توان فهمیاد و نقاد کرد  بناابراین همچناان کاه هر زباان احساااا، می

تواند منتقدی صاالاحی  نوشااتن نقد تأثری را ندارد، هر اثری نیز نمی
برای نقاد تاأثری منااتااا  بااشاااد  اثری کاه موضاااوع نقاد تاأثری قرار  

ی توانمند را برانریزاند و خود با عابفه و احساا،  گیرد، باید احسااتا می
 پیوندی ژر  داشته باشد 

 

ی زیبایی ناخ ی و  ج  فرارَوی از خودفراموشه شه

 همراه کردن نقد تأثری با دی ر انواع نقد
کنناده را درگیر و مقهور خود تهرباه  40شااانااختی«»تهاارن زیبااییاگر  

توصاای    41شااناختی«تااازند، اغل  در قال  »خودفراموشاای زیبایی
  ةکنناده یاا فااعال شااانااتاااا در پادیاد شاااوناد  در این حاالا  درکمی

شاود تا حدی که خودآگاهی از تاوژه بودن ور میشاناختی غوبهزیبایی
شناختی یکی از عناصر اتاتی  دهد  خودفراموشی زیباییرا از دت  می

شااانااتااای مدرن از زمان پیدایش آن در اوایل قرن ههدهم تا  زیباایی
زمان معاصاار اتاا   گفتمان خودفراموشاای در بول قرن ههدهم به  

شاناتای فرانساوی، آلمانی و بریتانیایی گساترش یافته اتا  و با  زیبایی
باه   «Vernichtung des Individuumsاصاااطلاحااتی چون »

و   نیچااه  آثااار  در  فردی،  غیااان   Verschwinden des»معنااای 

Subjekts»   دباه معناای غیاان تاااوژه در زباان فون هاارتمنKarl 

Robert Eduard von Hartmann  1842  -  1906    فیلساااو
تاازی در آثار مایکل  « به معنای غیرواقعیirréalisationآلمانی  و »

شانا، فرانساوی  و در بیان فیلساو  و زیبایی  1995  -1910د 42دوفرن
« به معنای »از    Außersichseinهانس گکورگ گادامر با اصطلاح »

    528و   52۷:  2011لین،  بودگی« وجود داشاته اتا  دمکخود بیرون
این اصاااطلاحاات، معناایی تقریباا یکساااان دارناد کاه هماان    اماا هما 

42 Dufrenne 
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی
 1401 زمستان، 6، شمارهدومدوره 

 
آمیختری     شااناختی شاادیدی اتاا  که شااامل تهربتهربیات زیبایی

تاوژه و ابژه یا مدرِک و مدرَک اتا   این حال ، همان حالتی اتا  که  
ناپذیری شاااود و با نوعی بیاندر تهربیات نان عرفانی هم گزارش می

همراه اتا   گزارش این تهربیات عموماه گن  اتا  و عنصاری الهی 
شااود  اصااطلاح خودفراموشاای نخسااتین بار توتااط  ها دیده میدر آن

مطرح شاد  او در آغاز قرن ههدهم   43متکلم فرانساوی فرانساوا فنلون
شاناختی کرد و شاروع به توصای  ارتبا» انساان با خدا با عبارات زیبایی

آمیز اتا   خلساه   خدا یک تهرب   بیان داشا  که دوتا  داشاتن خالصاان
که عبارت اتااا  از »بیرون رفتن از خود، فراموش کردن خود و غر  

   309 ،1835نهای « دفنلون، شدن در عشق به زیبایی بی
توان مشاااهده کرد  او در  این عنصاار الهی را در نقد دوایی نیز می      

توانم چیزی را که  گوید: »من چطور میآغاز تاایری در تاارگیهه می
پرتتم و محو آن هستم قضاوت کنم  چیزی را که وهم من، دنیای  می

حیات، تصاور من از بهشا  و تاکون زیبایی   من، تصاور من از هسات
توانم چیزی را که تصاور من  جاودانه اتا ، قضااوت کنم  من چطور می

توانم جوهر  از عظما  و موجودیا  خادا دخادای من  اتااا ، چطور می
   و چنادین تاااال بعاد در  1  ،1341هاان را قضااااوت کنم « ددوایی،  ج

کند:  گونه توصای  میتارگیهه آن را این   فیلمنام  اش بر ترجممقدمه
ای کوتااه مفهو  حظاه»بر  شاااهودی کاه گااه در زنادگی انساااان در ل

نمایاند، عاملی که به وتااب  آن انرار  اش را به او میتصااد  هساتی
ای  شاود و به تعبیری گوشاه چشام انساان به هساتی قدری بیشاتر باز می

   این تاخن دوایی 112،  1383بیند« دهیچکاک،  از بهشا  خدا را می
فرانسااوی که در مقابل   ةرا مقایسااه کنید با توصاای  دیدرو، نویسااند

گویاد: »من در این لحظاه کهاا  تاابلوی نقااشااای، کلود ژوز  ورناه می
توانم برویم  چه  دانم، نمیهسااتم  این همه ابرا  من چیساا   نمی
خواهم  هیچ چیزی  اگر  چیزی کم اتااا   هیچ چیزی  من چاه می

بور بااشاااد و از خودش لاذت ببرد« خادایی هسااا  باایاد وجودش این
   52۷ ،2021لین، دمک
یاابیم کاه تفااوت میاان  اگر باا این دیاد باه نقاد تاأثری بنرریم، درمی      

نقد تأثری و نقدهای دیرر، تفاوت میان »مکاشافه« و »کشا « اتا   
انریزاناد، برخورد باا متنی کاه منتقاد را باه نراارش نقاد تاأثری برمی

گوید: برخوردی مقد، و ناخودآگاه اتا  و از این روتا  که دوایی می
که گویی در معبدی هساتیم«    ای باشادگونه»تماشاای تارگیهه باید به

   5همان:  ددوایی،
بروز این حاالا  بها  و مکااشااافاه در منتقاد، زباان او را برای نقاد       

تواند قضااوت و نقدی بر اثر داشاته  تاازد  او در این حال  نمیناتوان می
تواند به قول آناتول فرانس، آنچه را کهن حسااتاش در  باشاد  تنها می

دارد، شاارح دهد  مقابل شاااهکاری که با آن مواجه شااده، دریاف  می
   دوایی نیز در نقاد خود چناان تحا   42:  1/    4/  1389در ک ولاک،  

یابد  حاصال از اثر اتا  که خود را مات و مفتون می   تأثیر شاور و عابف
شااعرِ شاعر عرفانی برقرار     ناخودآگاهان   و نوشاتارش مناتابتی با نوشات
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ترین حال  برای خودی را شاایساتهکند  او این حال ِ تارمساتی و بیمی
آلودی در خود  خودی و وهمداند: »یک جور حال  بینوشااتن از اثر می

تن از  ترین حال  برای گفکنم شااایسااتهکنم که حس میاحسااا، می
   این تخنوری در حال  گنری ات   2  ،1341ترگیهه باشد« ددوایی:  

شاااود:  تاااازد و مانع از نقد علمی میکه پارادوکس نقد تأثری را برمی
   4شاو « دهمان:  »من در مقابل جوشاش این احوال و اوها  ال می

   نویسااانده 12توانم برویم« دهمان: »یک دنیا حر  دار  و هیچ نمی
فهم  در احسا، خود غر  ات  و چندان در پی آشکارگیِ تخن و همه

خود    خودی و برای تساکین وتاوتا بودن و انتقال آن نیسا   او در بی
نویساااد: »در ابتدا نوشاااتن این مطل  برای من حکم خالی کردن  می

ای را دارد که دیرر خود  را داشا   ولی حاا حکم خلاصای از وتاوتاه
   برای 14دهنده را پیدا کرده اتاا « دهمان:صااورت یک الزا  عذان

پیامی بساایار کمرن  و    همین اتاا  که نقش مخاب  در این شاابک
متزلزل اتا   تا آنها که گویی مخاببی وجود ندارد: »باید این دتا ِ  
خدایی    باشد تا من بتوانم حالی را که در این قسم  از ترگیهه حس  
کرد  با رن  و بویی کماابیش متفااوت احساااا، کنم که باز ثمری به  

این تاااطور نادارد کاه من از اول در نوشاااتن این مطلا     ةحاال خوانناد
   14سان نیاورده بود  وجود او بوده ات « دهمان: چیزی که به ح

شااانااختی توجاه فااعل  زیباایی ةرتاااد در نقاد تاأثری ابژباه نظر می      
دارد که جدایی تاوژه و ابژه در  شاناتاا را به حدی به خود معطو  می

شاود  گویی تاوژه به بساتری ها غیرممکن میرویارویی نخساتین آن
رتاااد این تهربه  یااباد و باه نظر میصااار  برای تهلی ابژه تقلیال می

فعال از توی توژه جریان دارد و این ابژه     خود و بدون مداخلخودیبه
کند و اتا  که خود را به تمامی به حضاور و هساتی تاوژه تحمیل می

شاااناختی را به صاااورت فعال بر عهده  زیبایی   نقش عاملی  در تهرب
گیرد و ادراک و احساااا، تاااوژه را عمیقاا تحا  تاأثیر خود قرار  می
آن هشایار اتا   اما در    اولیدهد  در این حال ، ادراک در تاطوح  می

های شاناختیِ تاوژه  مانند قضااوت،  تاطوح بااتر و در تاط  آگاهی
آیاد  باه نظر فعاال درمیتاأمال و انتخاان، باه صاااورت غیرفعاال یاا نیماه

تواند نقد تأثری را از گزارشِ صااار ِ  رتاااد یکی از عواملی که میمی
شاناختی نهات دهد، فرارَوی از این مرحله  خودفراموشایِ زیبایی   تهرب

بازیاف  ادراکات ثانویه همچون داوری و تحلیل و    و رتاایدن به مرحل
تأویل اتا   در این مرحله، منتقد امپرتایونیسا ِ موفق، درتا  مانند  

گوید و گفتار  شااعر شاعر عرفانی که در گفتن خود، از نرفتن تاخن می
  کند که باآمیزد، تلاش میو تاخن و خاموشای و تاکوت را به هم می

تحلیل نکات فنی و آشاکار کردن تااختارهای پنهان فیلم، نشاان دهد  
شاناختی او حاصال چه شارردها و فنونی در فیلم اتا   زیبایی   که تهرب
شاااناختی قوی، تنها پس از بارهاوبارها  زیبایی  در یک تهرب   و این امر

 پذیر ات   خود با اثر امکان  تکرار کردن مواجه
تواند از آن جه  مفید باشاااد که  یک نقد امپرتااایونیساااتی می      

های عابفی خود و با ایهاد جاکبه در  نویساانده در کنار نرارش دریاف 
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اثر هنری بپردازد و تاانهشااش را با    ةاین فرایند، به روشاانرری دربار
ای تلفیقی، نقد های دیرر نقد نیز همراه تااازد تا با ایهاد شاایوهشاایوه

مداری  گرایی صار  رهانده و در همان حال، اصاولخود را از احساا،
تاخ  و صال  نقد عینی را نیز تلطی  کند  این امری اتا  که در نقد 
   دوایی در تاارگیهه به روشاانی قابل پیریری اتاا   ما هردو مرحل 

شااناختی« و »بازگشااتن از آن« را در نقد »غر  شاادن در لذت زیبایی
اصالی نه »چرونری«     نخسا  گویی مساکل   بینیم  در مرحلدوایی می

بلکه »چیساتی« اتا   در این مرحله منتقد در پی این اتا  که اثر چه  
دنبال پاتاا  این پرتااش که این  کند و به  حساای را به ما منتقل می

دانم این  احساااا، چروناه منتقال شاااده اتااا ، نیسااا : »من نمی
خصاوصای  و صامیمی  را هیچکاک چطور ایهاد کرده و به تماشااچی  
منتقل کرده اتاا   به من مربو» نیساا چ آنچه مورد نظر من اتاا ،  

   یاا در جاای دیرر در  5  ،1341نسااا  کاه من حس کرد « ددوایی،  آ
ترین و زیباترین مسایر توصای   توصای  تیتراژ فیلم مسایر آن را روان

گویاد: »کهن من دلیلی  هاا میکناد و در بیاان چرایی این صااافا می
   اماا نقاد او باه همین چیساااتیِ احساااا، ختم  ۷بلباد« دهماان:نمی
هاای شااانااختی و دو   یعنی باازیاافتن آگااهی   شاااود و ماا مرحلا نمی

بار    26یابیم  دوایی پس از  می  پرداختن به چرونری را نیز در نقد دوایی
دیدن تارگیهه و پس از توصای  به  و احساا، درگیری عمیقی که  

گشاااید، نمادهای  با فیلم پیدا کرده اتاا ،  رای  فیلم را برای ما می
های  کند، مناتاابات بینامتنی میان تاارگیهه و فیلمفیلم را تأویل می

انریزاند تا  اش ما را برمیتااازد و نوشااتهدیرر را برایمان روشاان می
دوباره و دوباره به فیلم و آنچه در تماشاای آن از ما پنهان مانده اتا ، 
بینادیشااام و مللاه یاادماان بیاایاد کاه یکی از جااهاایی کاه »ماادلین«  

گذشاته«    ةرود، »دروازهایش به آنها میشاخصای  زن فیلم، در پرتاه
ه  های مختل  مادلین را به شااکلی ب نا  دارد و هیچکاک در تااکانس

هایی میان مرگ و زندگی یا کشااد که گویی دارد از دروازهتصااویر می
های به کار رفته در فیلم نراهی  کند یا به رن گذشااته و حال گذر می

اتاا  »میچ« زرد و رنا      دوبااره کنیم و دریاابیم کاه چرا رنا  چهاارپاایا 
ها نماد چه مفاهیمی هساتند  روبدوشاامبر »اتاکاتی« تارخ اتا  و این

تاازد  او با روی دوایی این نمادها و تااختارها را در نقد خود روشان می
هاای فردی خود، در عین حاال  هاا و احساااا،کااغاذ آوردن برداشااا 
کند که برای هایی را بیان میدهد و قضاااوتتفساایرهایی را ارا ه می

دیرران بسایار ارزشامند اتا   زیرا از درک واقعی کار مورد انتقاد نشاک  
 گیرد می

بدینسااان، خواندن نقد »تاایری در تاارگیهه« تنها خواندن آنچه        
دوایی در مواجهه با فیلم تارگیهه احساا، کرده اتا ، نیسا   بلکه  

وایی به  ها نیز هساا   رتاایدن دآن حس  ةهای ایهادکننددرکِ مؤلفه
کند که او را همان »ناممکن بلایی« آن می این نقطه، او را شاایسات 
« بادانیم، آنهاا کاه باه دشاااواریِ تعادیال نقاد  44در بیاان »اروینا  ببیا 

امپرتایونیسام و نقد فتوایی یا حکمی و یافتن منتقدی که بتواند این دو 
تااان باید    بدین699  ،1906جمع کند، اشاااره دارد دببی ، را در خود 

گف  که گرچه تأثر و احسا، رن  غال  نقد دوایی ات   اما این ابراز  

 
 

شاود و در کنار  احسااتاات، مانع از حضاور نقدهای روشانرر دیرر نمی
 آورد ها نقدی متعادل و بدیع را پدید میآن
 

احسههاو و خلی یهث اثر هنری    ةد  ان قها  پخ هه و ادیبهانه

 جدید

ها آفرینش، روای  احسا، ات   گونه که از منظر اکسپرتونیس همان
و »روایا  احساااا،« باا »توصااای  احساااا،« فر  دارد، در نقاد 

هایی چون امپرتایونیساتی نیز منظور از بیان احساا، نا  بردن از حس
شرفتی، خشم، انزجار، عشق و    نیس   کالینروود در کتان اصول هنر 

گوید: »یک شااااعر با علم به اتاااتعداد خود تا آنها که  در این باره می
هاای خود دوری  تواناد از نسااابا  دادن عنااوین کلی باه احساااا،می
های  گزیند و با جدا کردن عواب  خود از متشااابهاتشااان دشااواری می

   این گزاره  119  ،1389ران، تابد« دبه نقل از موبیان مشاخک را برمی
ز صااد  دانسا   یک منتقد منتقد امپرتایونیسا  نی  ةتوان درباررا می

امپرتایونیسا  نیز باید بتواند ادراک حسای خود را از متن »روای « کند  
تواند نقد او را به اثری هنری بدل تااازد  اتااکار وایلد و این روای  می

گوید »نقد به خودی خود یک هنر اتا   و نیازی نیسا  که خود را  می
ترین نقد در واقع ثب  روح خویش ات  و در بند اصل تشابه کند  عالی

،  1389تنها هد  منتقد ثب  تأثرات خویش اتااا « دبه نقل از ولک، 
   تی ا، الیوت نیز منتقد امپرتاایونیساا  را کساای  233و   232: 4/2

ای را در برابر یک شاااه به  داند که کهن حساااا، و پرورش یافتهمی
تن  دهد تا وفادارانه تأثرات خویشگذارد و به کهنش اجازه مینمایش می

توانسااتیم، درک  را ضاابط کند تا ما آن اثر را بهتر از آنچه خودمان می
کنیم  او ادامه می دهد که این تنها یک ضاابط کردن صاار  نیساا   
ز بلکه اجر  یک تفسیر خواهد بود  زیرا منتقد به ناچار در این روند چی

   دوایی نیز تاأثیراتی را کاه  263  ،2014کناد دالیوت،  جادیادی خلق می
کند   تارگیهه بر او گذاشاته اتا ، علاوه بر »توصای «، »بازتولید« می

تاازد  بازتولید او از  این امر نقد او را به اثری جدید و تأثیرگذار بدل می
تأثرات فیلم تارگیهه  همچون خود فیلم، زبانی شااعرانه و احسااتای  

داند: »مرر  دارد  چراکه او زبان منطق را در توصی  حس خود الکن می
هر اثر هنری، هر چند در قالبی منظم ریخته شاده، جز حس چیز جوهر  

دیرری هسا   توضای  عقلانیات بر مبنای دانش آموخته شاده محال  
مااناد«  نیسااا   در توجیاه عشاااق اتااا  کاه عقال و معیاارهاا درمی

   در چنین حاالتی، زباان او از حاالا  خودکاار و 113، 1383دهیچکااک،
شاود  بدین ترتی ، نقد گیرد و به زبانی ادبی بدل میخبری فاصاله می

دوایی نقدی شااعرانه اتا : »روی آن چمن تنهایی در ابه  خشاک و 
چناد درِ هولنااک و تاریک، توی آن    آور بر ، گذشاااتاه از آتاااتاانا مرگ

های مارپیچ و دیوارهای عبو، و وار آن پلکاانراهرو، در دَوَران کابو،
اتاااکااتی خود را،   د و حوالی،داخال بر ، یاک جاایی در این حادو    گرفتا 
ز  یاافا ، ا وجود خود را، باا ماادلینی کاه در این وجود تکوین می  نیما 

  بادین شاااکال دوایی زباانی  39  ،1341دتااا  داده بود   « ددوایی،  
کند  این تاازگاری و تناتا  میان  متناتا  با احسااتاش را انتخان می
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی
 1401 زمستان، 6، شمارهدومدوره 

 
شاااناختی او زیبایی    تهرب زبان و احساااا،، موج  انتقال صااامیمان

 تواند مخاب  را با آن تهربه تهیم تازد  شود و میمی
نقد دوایی پیوند در جان منتقد دارد  ممکن اتا  در نقدهای دیرر       

ها  خصاوص نقد نو یا تااختارگرایانه، منتقدان گوناگون، فهرتا  تقابل به
ها را پیدا کنند، متن را از منظر زبان بکاوند و از آن رو را برشمرند، آرایه

هساتند، نقدهای نسابتا مشاابهی را    متن  در ثاب   اموری  هامؤلفه  که این
تاأثیر متن بر روح منتقاد    متن ارا اه دهناد  اماا نقاد تاأثری، آینا   ةدرباار

فرد و یرانه اتاا  و با  اتاا   روح و جانی که شااخصاای و منحصااربه
منتقاد پیوناد دارد  »تااارگیهاه، هساااتی مرا برای من     زیساااتا    تهربا 

  ة   ماارتین اتاااکورتااایزی هم درباار 2کناد« دهماان:  محساااو، می
»بیان آنچه تاارگیهه برای من چه به عنوان یک  گوید:  تاارگیهه می

دوتا  و چه فیلمسااز داشاته اتا ، به راتاتی دشاوار اتا     هر فیلم
فیلمی که به مقا  عظم  تاارگیهه برتااد، بیش از آنچه صاارفاه حس  

  ،1383،  کند« دهیچکاکتحساین بطلبد، واکنشای شاخصای را اقتضاا می
   از این رو، نقد تأثری لذت کشا  شاخصای را برای منتقد به بار  159
تواند در هیک  یک اثر هنری آورد و اگر به درتاتی منتقل شاود، میمی

کاه دوایی ترجی   جادیاد، مخاابا  را نیز باا خود همراه تاااازد  همچناان
 ةای برگزیاده و ویژدهاد در عمق معنوی اثر غوباه بخورد و باا تحفاهمی

مشق  تما   وجوی آن بازگردد: »من آنچه را که با  خود و با لذت جس 
آلودش را ارا ه دهم و عاجزانه نتوانسااتم، احسااا،  کوشااید  برح مه

کنم و آن هم تازه احساااتاای اتاا  برای خود من، انفرادی و با  می
    13ناپذیری« دهمان: پیوتتری شخصی جدایی

فرد و مختک باه خود  بادین ترتیا  نقاد دوایی، نقادی منحصااارباه      
دهاد: منتقاد، منتقاد عاابفاه شاااکال می  ای را بر پاایا اوتااا  کاه رابطاه

عابفی اتاا  و مخاب  هم باید مخاب  عابفی باشااد تا رمزگان به  
عابفی«    ةدرتاتی شاکل بریرد  دوایی مخاب  راتاتین فیلم را »بینند

تواند با نقد این مخاب  آرمانی اتا  که می    5کند دهمان:  خطان می
 او همراه شود 

از تااوی دیرر، همچنان که اتااطوره، ادبیات و شااعر از بنیادهای        
  ،1383گیهه بوده اتاا  درک: هیچکاک،  تاار   غیرقابل تردید فیلمنام

جاای نقادش لحظاات درامااتیاک فیلم را باه  ، دوایی نیز جااباه12۷ -  123
ای ملل پرومتکو، یا به شاعر خیا ، تاهران  های اتاطورهشاخصای 

الدین خراتااانی و    پیوند تااپهری، نادر نادرپور، احمد شاااملو، شاار 
کشاند  زند و ما را از میان شعرها و مفاهیم شاعرانه به دنبال خود میمی

چشااند  او معتقد اتا  زیبایی تاکانسای از تارگیهه  و به ما لذت می
توان بیان کرد مرر با زبان هنر  تنها یک هنر دتااکانس تاابز  را نمی

تانهش زیباییِ هنری این تاکانس باشاد    یتواند مادیرر اتا  که می
دهاد کاه تنهاا شااااعری کاه در مقاابال خفقاانِ برآماده از بها  و اداماه می

منتقد، زبانی گشااده و حسااتایتی بیشاتر برای درک کیفیات اثر و بیان 
تواند با دتااتیاری الفبا و در قال  شااعر  احسااا، نهفته در آن دارد، می

تاازی کند  پس در توصای  این تاکانس تاکوت  احساا، فیلم را شابیه
کند و الدین خراتانی و احمد شاملو را نقل میکند و شاعری از شر می

هاا را اینهاا آورد   باه خاابر انطباا   نویساااد: »چرا اینپس از آن می
ها را من  شاود دوتا احساا، منطبق پیدا کرد  ایناحساا،  نهچ کها می

تر و تندتر و شدیدتر شاناز زبان این افراد برتر که به هر حال از من جو

کنند آورد  تا بویی و رنری و حالتی مشاابه با آنچه در این  احساا، می
صااحنه به من دتاا  داده اتاا ، با کلا ، کلا  دیرری، بیان کنم«  

   باه این صاااورت نقاد دوایی باه دیباایی هفا  رنا  38  ،1341 ددوایی،
ای از شاعر و تصاویر و احساا، که خود  شاود، به کلاژ و بربافتهبدل می

 اثری مستقل و زنده ات   
 

 گیرین یجه
در این مقاله تلاش شاد با تحلیل نقد تأثری »تایری در تارگیهه« به  

ترین نقد تنها به درخشاانها و نکاتی دتا  یابیم که این نقد را نهمؤلفه
پرویز دوایی  بلکه به یکی از ماندگارترین نقدهای تاااینمایی در ایران 
بدل کرده اتا   هد  نویساندگان این بوده اتا  که با دتاتاویز قرار  

آوردن الرویی برای یک نقد تأثری تودمند  ها، به فراهمدادن این مؤلفه
توان  های یادشااده را میبخش نزدیک شااوند  مؤلفهحال لذتو درعین

منتقد در میان منتقدان    جایراه برجست  -1در چهار عنوان بررتی کرد   
   و مخاببان که تأثر و احسااااتاااات او را از یک اثر هنری برای جامع 

جایراه اثر در میان آثار هنری و مناتا     -2تاازد   مخاببش جذان می
بودن آن برای نقاد تاأثری  باه این معناا کاه برای خلق یاک نقاد تاأثری  
موفق اثر هنری باید توانش تأثیرگذاری عمیق در منتقد را داشاته باشاد  

گاه منتقد با تحلیل و تا بتواند ژرفای احساااتااات او را برانریزاند و آن
تر و مؤثرتر به خواننده  ها را روشاانبازنمایی آن احساااتااات بتواند آن

شاناختی و آمیختن نقد فراروی از خودفراموشای زیبایی -3انتقال دهد   
و  را دارا باشاااد،  د   تأثری با دیرر انواع نقاد  هنراامی که یک اثر مؤلفا 

شاناختی  زیبایی   آورد و این تهرباحسااتااتی عمیق در منتقد پدید می
هرچه قدرتمندتر باشااد، منتقد را به عنوان تااوژه بیشااتر در خود    ویژه

تاازد  در این  شاناختی میکند و او را دچار خودفراموشای زیباییغر  می
شاناختی در دتاتان ابژه اتا  و ادراکات  زیبایی   حال ، عاملی  در تهرب

فعاال منتقاد اعم از تحلیال، داوری، انتخاان و    غیرفعاال یاا نیماه   ثاانویا 
یابد  این ادراکات  اوتاا  که مهال بروز می   اتاا  و تنها اداراک اولی

هاایی کاه عواب  منتقاد را توصااای   تواناد باه صاااورت گزارهاولیاه می
   کند، توتااط او گزارش شااود  او به مخاب  خود چیسااتی عواب می

شااانااختی، از  زیباایی  کناد  اماا باه تااابا  قادرت تهربا خود را بیاان می
بازگویی چرونری ایهاد این عواب  ناتوان اتااا   در اینهاتااا  که  
پرویز دوایی باه عنوان منتقادی کااربلاد، آگااهااناه باارهااوباارهاا ادراک  

دهاد تاا بتواناد این مرحلاه را پشااا  خودش را در مواجاه باا فیلم قرار می
اش، باه تحلیال چرایی ایهااد  تااار براذارد و باا باازیاابی ادراکاات ثاانویاه

ها دیرر صاارفاه  عواب  توتااط متن بپردازد و قاعدتاه بازگویی این عل 
نقد تأثری نیسا   در این مرحله، دوایی با تدقیق در تااختار و    در حیط
خیز  کناد بر مباادیِ عاابفاههاای بصاااری و معناایی فیلم تلاش میمؤلفاه

 ةی بتاباند  بدین ترتی  او نقدی ترکیبی، برانریزانندفیلم تاارگیهه نور
   انتقاال پختاه و ادیباانا    -4آورد   عاابفاه و نیز تاااودمناد را پادیاد می

احساا، و خلق یک اثر هنری جدید  نقد تأثری توصای  عواب  منتقد 
بریم نیسا   بلکه بازآفرینی آن اتا   ما از نقد تأثری هنرامی لذت می

گوید، در حد توان اش تاخن میکه بتواند آن احسااتااتی را که درباره
شاود مرر با تناتا  میان تااختار  در ما برانریزاند و این امر حاصال نمی
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و زباان اثر هنری و تااااختاار و زباان نقاد  باه این ترتیا ، نقاد تاأثری  
فرد تبادیال شاااود  باه نظر تواناد خود باه اثری هنری و منحصااارباهمی
رتاد دتاتیابی به این امر در نقد علمی دشاوار اتا   اما نقد تأثری  می

اوتا ، توانساته اتا  به     شاخصای و هنرمندان   دوایی که شارح مکاشاف
 این نزدیکی عابفه و زبان میان اثر هنری و نقد دت  یابد  

 

 فهرست منابع   

   هاک اب 

 جدید و ترگذش  نقد ادبی در ایران  تهران: تروش  ، رویکردهای نقد ادبی در جهان مو  و مرجان   1390بشردوت ، مهتبی  د -

   تهران: میترا  نقد ادبی   1385شمیسا، تیرو،  د -

   تهران: نوگل نقد و منتقد در ایران  ای، تاریخچ نقره ةقلم بر پرد    1384صابری، ایر   د  -

   تهران: علمی  آشنایی با نقد ادبی   1398صفوی، کورش  د  -

 ناصر داوران، تهران: نراه      ترجمهای ادبیات و نقدنظریه   1389موران، برنا  د -

 تعید اربان شیرانی، چا« دو ، تهران: نیلوفر    ترجمتاری  نقد جدید دجلد چهار ، بخش  اول و دو       1389ولک، رنه  د -

 تعید اربان شیرانی، چا« تو ، تهران: نیلوفر       تاری  نقد جدید دجلد تو    ترجم1389 د  _________ -

 نویس تمیو ل تیلر و الک کاپل، ترجمه و مقدمه: پرویز دوایی، چا« دو ، تهران: نی  ، فیلمنامه ترگیهه   1383هیچکاک، آلفرد جوز   د -

 

 مقالات
   16- 14، صفحات 102   »شرح ههران عشقی عارفانه«  دنیای تصویر، شماره  1381پوریا، امیر  د  -

   41 –  1اول، صفحات  شماره اول، تال  فیلم، مهله ترگیهه«  در »تیری   1341د پرویز  دوایی، -

   ۷و  6، صفحات 1، شماره مسلسل 43تینما«، تال اول، شماره   ، دوران بلایی نقدنویسی، روزنام40     »ده1394مروتی، تعید  د -

   96  – ۷9، صفحات  9و  6و  5حمید تمیع عادل«، مهراوه: شماره     اندازهای خطا، ترجم ، »چشم1385هرش اریک، د د  -

 

 منابع خارجی

- Babbitt, Irving (1906), Impressionist versus Judicial Criticism, PMLA, Vol. 21, No. 3, 

pp. 687-705P 

- Eliot,T.S (2014), The Complete Prose of T. S. Eliot, the critical editionVolume 2: The 

Perfect Critic, 1919–1926, Edited by ANTHONY CUDA and Ronald Schuchard, The 

Johns Hopkins University Press. 

- Fénelon, F. (1835). OEuvres de Fénelon. Vol. 1. Paris: Lefèvre. 

- Mäcklin, Harri, Aesthetic Self-Forgetfulness, The British Journal of Aesthetics, 

Volume 61, Issue 4, October 2021, Pages 527–541 

- Murfin, Ross, and Ray, Supryia M, 2018, The Bedford Glossary of Critical and 

Literary Terms, Boston :Bedford . 

 

 

 

 



 

47 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی
 1401 زمستان، 6، شمارهدومدوره 

 

 
 Analysis of the Acceptability of Impersionistical critique by Parviz Davaei 

A Case Study of "Seyri dar Sargije" 

 
As position of text-based theories in art criticism,  that tried to analyze the work of art only by 

relying on the work itself, became superior, impressionistic criticism  that expresses the critic's 

feelings when facing the artwork, became a contradictory phrase Because many doubts about 

its critical nature were raised by researchers. These researchers believed that impressionistic 

criticism is not really a type of principled criticism. These ideas caused the position of 

impressionist criticism to decrease among critics, artists and the other types of criticism and 

lose its acceptance. But nowadays, considering the new approaches of "audience-oriented" in 

art criticism and new aesthetic theories, this possibility has been provided in order to take a 

fresh look at the impressionistic criticism and recognize its weaknesses and strengths. 

According to many film critics, Parviz Davaei is the most influential film critic in Iran. Various 

types of criticism can be found in his critiques, but his reputation and success are mostly in 

Impersionistical critique, especially his critique of Alfred Hitchcock's film Vertigo. Parviz 

Devai's film reviews, especially the above-mentioned review of the film Vertigo, which is 

considered in the category of impressionistic criticism, provide a suitable excuse to look again 

at this type of criticism. According to this, In this paper, by descriptive-analytical method and 

by studying and analyzing Parviz Davaei's critique of the film Vertigo, the effective factors in 

the success of effect critique are examined and analyzed. Factors such as: the position of the 

critic in the field in question, the position of the work among the works of art, the transcendence 

of aesthetic self-forgetfulness and the mature and literary transfer of feeling and creation of a 

new work of art. It seems that by obtaining the mentioned factors in effective criticism, not 

only some criticisms on the efficiency of this kind of criticism are removed, but also the 

pleasure of tying the source art (here cinema) and literature, can figure out a special and 

additional aesthetic experience And It can create useful and beautiful art criticism. 

 
Key words: Cinematic Criticism, Impersionistical critique, Parviz Davaei, Seyri Dar Sargije, 

Aesthetic self-forgetfulness 

 

 

 

 

 

 

 


